
ــوبــوس می گذاشتند و پــر مــی شــد و هر  ات
کــس کــه مــی خــواســت ســرویــس ثبت نام 
ج هزینه اش را بده  کند، می گفتند اول بــر
و تــمــام. دانــشــگــاه مــا نمی شد ایــن جــوری 
رفتار کرد چون تعداد کم بود و اصلًا معلوم 
نبود سرویسش تشکیل مــی شــود یــا نه. 
کلاس های یک روز هم اصلًا ساعت هایش 
با هم جــور نبود؛ مثلًا مدیریتی ها ساعت 
8 کلاس داشتند، ما کامپیوتری ها ساعت 
ــروع مـــی شـــد. آمـــدیـــم در  ــ 12 کــلاســمــان ش
تــلــگــرام نظرسنجی کــردیــم کــه چــه کسانی 
سرویس می خواهند ایــن ساعت؟ 10 نفر 
می گفتند ساعت 8، 10 نفر می گفتند مثلًا 
ســاعــت 9. بــعــد یــک جــورهــایــی می گفتیم 
آنهایی که ساعت 10 باید بیایند، ساعت 8 
بیایند تا یک سرویس تشکیل بدهیم. با 
یک پیمانکار هم صحبت کردیم و گفتیم 
مـــا شـــب قــبــلــش بـــه شــمــا مــی گــویــیــم چه 
ساعت هایی سرویس تشکیل می شود. 
روزها و ساعت هایی که تعداد متقاضی به 
اندازه کافی بود، سرویس تشکیل می شد. 
ترم دوم را با همین سیستم گذراندیم؛ اما 
نظرسنجی تلگرام هم مشکلات خودش 
را داشــت؛ بچه ها می گفتند ما این ساعت 
می آییم و بعد نمی آمدند یا اینکه هر روز در 
نظرسنجی شرکت نمی کردند. گفتیم یک 
سایتی درســت می کنیم که آنجا رزرو کنند 
و هزینه اش را همان اول پرداخت کنند که 

این مشکلات پیش نیاید.
 

کارمان را سروشکل دادیم
یک گــروه سه-چهار نفره اصلی بودیم 
و بــرخــی دوســـتـــان دیــگــر کــه کمک هایی 
می کردند. تازه سال اول را تمام کرده بودیم 

و سایت نوشتن بلد نبودیم. از آن طرف هم پولی نداشتیم که 
بدهیم برایمان سایت طراحی کنند. هنوز دقیق هم نمی دانستیم 
ــاشــد. ایـــن بـــود کــه خــودمــان  ایـــن ســایــت چــطــور چــیــزی بــایــد ب
دست به کار شدیم: تقسیم کردیم یکی برود مثلًا کدنویسی های 
ــرود کدنویسی های جلوی کــار و  پشت کــار را یــاد بگیرد، یکی ب
ظاهر سایت را یاد بگیرد، یکی مثلًا وسیله نقلیه را پیگیری کند. 
همان وقتی که شروع به طراحی سایت کردیم، ساخت دستگاه 
سخت افزاری احراز هویت کسانی را که رزرو کرده اند هم در برنامه 
داشتیم؛ یعنی کارت هایی بود مانند کارت های اتوبوس که به 
افــراد رزروکننده داده می شد. البته اینها دیرتر از آمــاده شدن 
سایت رسید و ما ابتدا لیست هایی داشتیم از اسم کسانی که 
رزرو کرده بودند و بچه ها خط می زدند. اینجا غیر از گروه خودمان، 
خود بچه های دانشگاه هم یک وقت هایی کمک می کردند؛ چون 
خودمان هر روز نبودیم یا فرصت نمی کردیم. ساخت دستگاه 
سخت افزاری احراز هویت، یک مقدار اذیت می کرد و ما هم بیشتر 
تخصصمان در نرم افزار بود. برای همین هم سایت را دوباره از نو 
بازنویسی کردیم و به جای اینکه دستگاه سخت افزاری درست 
کنیم، آمدیم یک تبلت گرفتیم و تبلت را در باکس هایی جاگذاری 
کردیم و دستگاه اسکنر هم گذاشتیم کنار دستگاه که به تبلت 
وصل شود. با نوشتن نرم افزار در تبلت، احراز هویت را از طریق 

اسکن کدهای QR انجام دادیم.
ــان هــم با  ــ بــعــد مــتــوجــه شــدیــم کــه در دانــشــگــاه میبد اردکـ
وجــود اینکه سرویس مرتب و منظمی وجــود دارد، مشکلات 
دیگری هست؛ مثلًا دانشجو یک جا پــول می دهد ولــی چند بار 
استفاده نمی کند و پول از دستش می رود. یا اینکه برخی ساعات 
ــات خیلی خلوت.  ســرویــس هــا خیلی شــلــوغ اســت و بــرخــی اوقـ
دوســت داشتیم کارمان را گسترش دهیم. بــرای همین تیم را 
یک مقدار حرفه ای تر تشکیل دادیم، یک زیرپله اجاره کردیم، میز 
و صندلی خریدیم و شرکت ثبت کردیم. با دانشگاه میبد و شرکت 
پیمانکاری آنها جلسه گذاشتیم و طرحمان را ارائه کردیم و قرارداد 
بستیم. سیستم را بــرای آنها هم طراحی کردیم و دستگاه ها را 
ساختیم. آن روزی که دستگاه آخر را بچه ها بستند روی ماشین، 
ــت. مــا ماندیم  ــده و دانشگاه ها تعطیل اس گفتند کــه کــرونــا آم
و یک مقدار وام که با آن دستگاه ساخته بودیم و یک شرکت 
تازه تأسیس. آن موقع تازه پذیرش حضور در پارک علم و فناوری 

آمدیمیک
یراه اتاقفکر

انداختیمو
گفتیمبچهها

وقتاضافهبین
کلاسهایتانرا

بیاییدبنشینید
اینجا،مسائل
ومشکلاتمان
وی رابریزیمر

ی دایرهویکجور
باتخصصهایی

کهداریمحلش
کنیم.

 سیستم را 
برای آنها هم 

طراحی کردیم 
و دستگاه ها 

را ساختیم. آن 
روزی که دستگاه 

آخر را بچه ها 
بستند روی 

ماشین، گفتند 
که کرونا آمده 
و دانشگاه ها 
تعطیل است.
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